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 A B S T R A C T 
One of the problems which exists in the Resurrection affair, is if torture of 

the damned is eternal as Quran has applied “eternal life in hell”. We with 

descriptive analytical research method, discuss this affair philosophically 

in this writing. The man part of this paper is about Mollasadra's idea in 

response to this problem. At first we bring up two ideas of Mollasadra 

about it and explain which idea is primary to the other one and which one 

is stronger in reasoning. Then at the end of this paper we conclude 

considerably that Mollasadra really doesn't have more than one idea about 

the eternity affair. And it's not that he has two different ideas about this 

matter. It means that he doesn't deny eternity of torture of the damned and 

accepts it on the other hand. 
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 «مقاله پژوهشی»
 

 له خلود در عذابئملاصدرا و مس

 )رد تناقض واردشده بر دیدگاه ملاصدرا(
 

 1بهزاد محمدی

 
 چکیده

له پرداخته ئبه بیان و پاسخ این مسدر این نوشتار با رویکرد فلسفی و با روش پژوهش توصیفی تحلیلی 
« خالدون»و  «خالدین فیه»شده است که آیا عذاب جهنمیان آن چنان که در قرآن کریم با عبارات 

جان کلام در این گفتار مربوط به دیدگاه ملاصدرا  بدان اشاره شده است، خلود و جاودانگی دارد یا خیر؟
لاصدرا در این بحث، دارای دو قول مخالف با یکدیگر . از نظر برخی اندیشمندان ماستدر این زمینه 

در پذیرش و یا رد خلود عذاب جهنمیان است. در این مقاله سعی شده این نکته مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد که کدام قول ملاصدرا بر دیگری تقدم داشته و از قوت استدلالی بیشتری برخوردار است. در 

له خلود عذاب جهنمیان یک نظر بیشتر ندارد و ئکه ملاصدرا در مس دست آمده نتیجه بحث این نکته ب
باشد و و فقط در یک مورد به خلود قائل است و آن خلود عذاب کفار می استآن انکار خلود عذاب 

 اشتباه است که پنداشته شود در دیدگاه ملاصدرا تهافت و تناقضی وجود دارد.
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 مقدمه
ای است که همواره از مسائل علوم فلسفی و کلامی به گونه
 گیرند و از جهت دیگریک جهت مورد اثبات و تبیین قرار می

فلسفه و کلام  .شوندرو میهبا سؤالات و اشکالاتی روب
شده در برابر چنین وظیفه دارند از آن موضوعات تبیین

له معاد نیز از جمله مسائل فلسفی ئمس شبهاتی دفاع نمایند.
-است که از دیرباز فلاسفه و متکلمان آن را به اثبات رسانیده

اشکالات و شبهاتی  اما منکران معاد، آگاهانه یا ناآگاهانه اند،
اند. اشکالاتی از قبیل: امتناع اعاده معدوم، هکردرا بر آن وارد 

شبهه آکل و مأکول، شبهه زمان و مکان قیامت، شبهه 
قدرت فاعل و ... . فلاسفه و متکلمان نیز همیشه در برابر 

های متقن و مبرهنی چنین شبهاتی مقاومت کرده و پاسخ
 اند.به آنها داده

یا انکار خلود عذاب جهنمیان نیز یکی از خلود و 
وجود آمده است ه له معاد بئاشکالاتی است که در باب مس

ای در نظام معاد و علم معادشناسی برخوردار و از جایگاه ویژه
 است.

شوند، در بهشت الهی نفوس کامل که وارد بهشت می
لیکن بحث در  ؛جاویدانند و هیچ ملالی بر آنها نیست

ن و اهل جهنم است که آیا آنها در جهنم خصوص دوزخیا
 مانند یا خیر؟برای همیشه می

پذیرند ای خلود عذاب را میدر پاسخ به این سؤال عده
کنند و یا به تفسیر و تأویل چگونگی ای آن را انکار میو عده

 پردازند.خلود می
عرفا و فلاسفه نظرشان به استثنای کفار بر انکار خلود 

ت. متکلمان بر خلود عذاب کفار و فجار عذاب جهنمیان اس
اجماع دارند و در خصوص بقیه جهنمیان و دوزخیان خلود 

نظرشان بر تأویل آیات و روایاتی است  عذاب را انکار کرده و
 که خلود عذاب در آنهاست.

دیدگاه ملاصدرا هم در این زمینه همان نظر فلاسفه 
 عرشیهو  یهشواهد الربوباما از آنجا که در دو کتاب  ،است

آمده  مسئلهدو عبارت به ظاهر مختلف در باب این  ایشان،
وجود ه است، این اندیشه در ذهن برخی از اندیشمندان ب

خلود  مسئلهآمده که ملاصدرا دو قول مختلف و متناقض در 
خلود  مسئلهایشان هم  ،عذاب جهنمیان دارد. به عبارت دیگر

 ند. کرد میپذیرد و هم آن را عذاب جهنمیان را می

مورد بحث و بررسی  مسئلهدر این مقاله سعی شده این 
قرار گیرد که آیا اساساً اختلاف و تناقضی در عبارات 

این  محوریمسئله ،بنابراین ملاصدرا وجود دارد یا خیر؟
پژوهش عبارت است از بحث و بررسی پیرامون رد اختلاف 

و بیان خلود عذاب  مسئلهو تناقض از عبارات ملاصدرا در 
این زمینه، همان انکار خلود  این نکته که دیدگاه ملاصدرا در

  باشد.عذاب جهنمیان می
 ی،در حوزه مسائل فلسف نیادیبن یهاضرورت پژوهش

هدف  .است قتیحق یجووو جست یهدف فلسف یدر راستا
ملاصدرا در بحث مربوط به خلود  یینها دگاهیاست که د نیا

موضوع هم در  نیکه ا لیدل نیبه اشود؛ عذاب مشخص 
بحث برآمده از اصول  نیو هم ا گذاردیم ریمباحث تأث ریسا

 یهابحث نیدارد. لازمه ترابط ب لاصدرااست که م یو مبان
 کیمطلب را که از قول  کیاست که انسان  نیمختلف ا

در  دیآن بحث را با جیلوازم و نتا ،ردیگیبزرگ م لسوفیف
خلود عذاب در طرز تفکر انسان نسبت به  مسئله. ردینظر بگ

ود در لکند. اگر گفته شود خیم جادیا یاساس رییجهنم تغ
کند و اگر گفته یم جادیدر انسان ا گرشن کی ،ستیعذاب ن

نوع  قتی. در حقگرید یشود خلود در عذاب است طرز تفکر
 یروان یتواند لوازم و آثار روحیاست که م یفلسف یهابحث

 داشته باشد. یدر افراد انسان
 یهاقول یاست که به صورت جد یکس نیاول ملاصدرا
ده است. از آنجا کرمطرح  لیبه تفص نهیزم نیمختلف در ا

 یهانگفته، در کتاب اسفارخود را در کتاب  یینها دگاهیکه د
 .ده استکر انیخود را ب یینها دگاهیکه داشته د یبعد
 

 معنای لغوی خلود
است  همیشگی و ابدیت بقا، ،دوام جاودانگی، معنای به خلود

 خلود،»است  آمده دیگر جای در ( و412: 1380 )معلوف،

 خلق کانه اسنّ قد و والضعف الشیب عنه ابطاء دام، خلد:

نویسد: می مفردات در هم ( راغب418)همان: . «لیخلد
 بدون ثابت بر حال آدمیان و موجودات بقای یعنی خلود»

: 1392 )راغب،. «گردد عارض آنها بر تغییر و فساد اینکه
155) 

 هو الخلود»: گویدمی بقره سوره 25 آیه ذیل طبرسی
 :است آمده اموسـق (، در132: 1384رسی، ـ)طب «....الدوام
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: 1426)فیروزآبادی، . بقاست و دوام معنی به خلود و خلد
291)  

مورد  واژه خلد و خلود، به معنای بقا و دوام است و در
و  هر چیزی که بر یک حالت باقی باشد و به کندی تغییر

ر آن ای که در ظاهر تغییفساد بر آن عارض شود؛ به گونه
که در  رو هر موجودیپیدا نباشد، به کار رفته است. از این

سه با موجود بودن طولانی باشد و زمان بیشتری را در مقای
اه، وتسایر موجودات به خود اختصاص دهد و بازگشت زمان ک

ا تغییر و فساد درآن مشاهده نشود، در زبان عرب آن ر
 ( 103: 1385 )شانظری،. گویند «موجود مخلد»

 

 پیشینه بحث
و آن  اولین کسی است که خلود عذاب را منکر شده سیناابن

بدبختی »را در مورد نفوس ناقص به خاطر حل مشکل 
 است.ده بودن معاد بیان کر« کثیرالشر»و « هااکثریت انسان

 اشارات ووی در نمط هشتم، فصل دوازدهم از کتاب     
ا، سین)ابن. می نیستکند که عذاب دائبیان میتنبیهات 

ده کرار سینا برای اینکه خلود عذاب را انک( ابن427: 1368
ند، شوو بیان نماید که اکثریت مردم در قیامت بهشتی می

 ند:کدلایل زیر را مطرح می
-ییامت نتیجه حالت لازم و جدایر قرنج و عذاب د. 1

و  تی(حالتی بیگانه )غیرذا ۀناپذیر نفس نیست، بلکه لازم
بود،  می و پایدار نخواهدعارضی است و هر حالت عارضی دائ

ها، پس این حالات سرانجام با ترک کارهایی که تکرار آن
د رفت. این حالات و هیأت را باعث شده بودند، از بین خواه

یدار و ناپا دعذاب ناشی از این حالات بایدرد و  ،بنابراین
ه موقتی باشد و اندک اندک زائل و محو شود تا جایی ک

نفس پاک گردد و رشد کند و به سعادت مخصوص خود 
رنج و  یعنی اینکه درد، ؛(262: 1370سینا، )ابن نائل آید

ه بعذاب ذاتی نفس نیست که خالد و جاودان باشد، بلکه 
ا از باند. عارض بر نفس شدهاست که خاطر اعمال و افعالی 

شود، پس بین رفتن این درد و رنج عارضی نفس پاک می
 می نیست.ئعذاب دا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاخ اُتی.معانی متفاوت لغوی: کرفس آبی، تره تیزک، شاهی و به ترکی ب .1

حق تعالی به نفوس ناقصی که  ۀتعلق رحمت واسع .2
اند. این نفوس اگر از بدن  جدا شوند  شوق به کمال را نیافته

های پست جسمانی هم نشده و در عین حال دارای هیأت
گیرند و به نوعی در فراخنای رحمت حق قرار میباشند، 
 (262)همان: . یابندآسایش دست می راحتی و

د که الهی دار ۀاین دلیل ابن سینا اشاره به رحمت واسع
د، گیربه هر چیز و هر کس، از جمله نفوس ناقص تعلق می

 نیست.  دائمیپس عذاب 
ده آور سخن به میان مسئلهنیز در رابطه با این  ابن عربی
برای  ده است. ایشان قائل به خلود عذابکرو آن را انکار 

ن جهنمیان نیست و نظرش بر این است که با پایان یافت
 شوند. ایشان براساس رحمت واسعهعذابشان، بهشتی می

ا عذاب اند که با این مبنالهی به بیان این مطلب پرداخته
 یابد:جهنمیان انقطاع می

 در خداوند که رحمت تاس آمده فتوحات 305در باب 

 جویدمی برتری و گیردمی سبقت وی غضب بر قیامت روز

 هنمج در که کسانی و جهنم حتی گیرد،می فرا را هر چیز و

 که نآنا از را خود، اشخاصی نوع در بشر افراد ما ند.هست

م اییافته است، شده سرشته ذاتشان با شفقت و رحم صفت
 بدهد، را بندگان امور در دخالت اجازه آنان به خدا اگر که

 بیرون عالم صحنه از را و الم رنج و عذاب کل طور به

 ه آنانب را کمال صفت این خود که خداوند مسلماً و برندمی

ن است. اب الراحمین ارحم و آن به اولی و احق بخشیده،
ی با استناد به حدیث سبقت رحمتی علی غضبی، مدع عربی

همگان مشمول رحمت  شد که رحمت ذاتیه مطلق است پس
ن، و عنایت حق باشند و جایی برای غضب نماند. بنابرای

هی من و حاشا الجناب الالخواهد بود:  متعلق غضب امر عدم
ضب فلحق الغ التقیید و هو القائل بان رحمته سبقت غضبه

  (27تا: ابن عربی، بی). بالعدم
بر آیاتی که وی در  الدین علاوهاز دلایل نقلی محی

در قعر »گوید: حث ذکر کرده، روایاتی است که میضمن ب
قیصری، ). روید، یعنی علف هرزه می1«جرجیر»جهنم گیاه 

ان بعض أهل النار »( 625ـ  628/  1ج؛ 1091/  2ج: 1422
بازی : نویسدقیصری در شرح آن می «یتلاعبون فیها بالنار
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که  (347همان: ) «با آتش از التذاذ و لذت بردن جدا نیست
روییدن علف در جهنم و بازی با آتش، نشانه پایان عذاب 

بنا به نظر ابن عربی همانا جهنمیان از جهنم  .دوزخیان است
شوند تا جایی که در دوزخ کسی به سوی بهشت خارج می

خود هماند و درهای دوزخ، همانند خانه بی صاحب، خودبنمی
هی به نام خورند و در جهنم گیاباز و بسته شده، به هم می

ای باشد از نابودی آتش و تبدیل جرجیر )و شاید این کنایه
شرایط دوزخ به شرایط دیگری که به جای آتش، چنان آب 

پیدایش گیاهان و  ۀو هوای خوشی داشته باشد که زمین
روید و خداوند از نو، برای دوزخ ها نیز فراهم شود( میسبزی

 1386)صدرالمتألهین، . آفریند تا دوزخ را پر کنندساکنانی می
  (315ق: 

بر همیشگی بودن ثواب و بهشت بر اهل  متکلمان
بهشت، جهنم و دوزخ بر اهل کفر و فجور اجماع دارند و در 
 ،مورد بقیه جهنمیان و دوزخیان خلود را انکار کرده و بنابراین

نظرشان در این رابطه چنین است، آیات و روایاتی که خلود 
تأویل شود، چون به احتمال زیاد عذاب در آنهاست باید 

المدت )مدت خلود در این آیات و روایات، طویل منظور از
 طولانی، مکث )درنگ( زیاد در جهنم( بودن است. 

 تأیید را عقیده همین تجریدالاعتقاد در حلی علامه

و الکافر مخلد و عذاب صاحب الکبیره ینقطع »کند: می
عندالعقلاء واسمعیات لاستحقاقه الثواب بایمانه و لقبحه 

: 1361)علامه شعرانی،  متاوله دوام العقاب مختص بالکافر
ان الوعید فی »فرماید: می هم مفید شیخ و(« 583-576

اتفقت الامامیه علی ان الوعید  النار یخص الکفار فقط...
بالخلود فی النار متوجه الی الکفار خاصه ... و اتفقت الامامیه 

ن اهل الاقرار و المعرفه و الصلاه علی ان من عذب بذنبه م
لم یخلد فی العذاب و اخرج من النار الی الجنه فینعم فیها 

 (330 و 329: 1371)مکدر موت، . «علی الدوام
 عضدالدین ایجی و (131ق: 1409) همچنین تفتازانی

(، از جمله متکلمانی هستند که در  303-306ق: 1325)
ت آمده، نظرشان بر مورد خلود عذابی که در روایات و آیا

المدت تأویل و تفسیر آیات و روایات بر مکث طویل )طویل
بودن( در جهنم و دوزخ است. بنابراین متکلمان خلود عذاب 

دانند و در مورد بقیه را فقط در مورد کفار و فجار صادق می
 نند.کجهنمیان آن را انکار می

 دیدگاه ملاصدرا در باب خلود عذاب
دیدگاه ملاصدرا در مورد خلود در آتش جهنم یکی از مسائلی 

دچار تحول شده رسد به نظر میاست که در طول زندگی او 
نظریه  شواهد و اسفار مانند خود برخی آثار ملاصدرا در .است

 از خود برخی آثار در اما ،خلود در عذاب را نفی کرده است
لود را خ مسئلهعرشیه اعتقاد به  قرآن و جمله تفسیر

 ت.دانسته اس تغییرناپذیر

)مشهد  شواهدالربوبیههای حکیم صدرالمتألهین در کتاب
)جلد نهم(، عرشیه و تفسیر قرآن خود  اسفار اربعهچهارم(، 

ده است. در مجموعه کربیان  مسئلهای در این نکات ارزنده
المبدا و الغیب و در کتاب رسائل )رساله حشریه(، مفاتیح

)باب فی ان الجنه و النار حق و فی ابطال القول خلود  المعاد
اهل الکبائر( نیز در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است. 

 مسئلهاین » به دشواری موضوع چنین اشاره دارد: اسفاراو در 
بسیار پیچیده و دشوار است و محل اختلاف نظر میان 

باشد و نیز میان اهل علمای رسمی و علمای کشفی می
شف اختلاف نظر است که آیا عذاب جهنم بر دوزخیان ک

نهایت است یا اینکه در سرای بدبختی برای جاودانه و بی
آنها نعمتی خواهد بود و عذاب آنها تا زمانی مشخص پایان 

 (336 /9: ج 1425)صدرالمتألهین،  ؟«یابدمی
له در حل مشکل خلود بر اساس أاین حکیم مت

فلسفی و با توجه به اصول شناسی وجودشناسی و انسان
ها را در این دنیا به دو عقلی خاص حکمت متعالیه انسان

دسته تقسیم کردند: یک گروه کسانی که از نظر اعتقادی و 
باور درونی بر عناد و کفر باقی مانده و در اثر رفتارها و 

اند و از نظر باورهای بد، یک هویت جدید از خود ساخته
اند و از طبیعت نوعی اولیه شده عقلی دارای طبیعت جدیدی

اند. این افراد به مقتضای ذات ساخته شده خود بیرون رفته
خود، در جهنم خالد و ثابت و جاودانه باقی خواهند ماند. از 

اند. گروه دوم خلود را تنها به کفار اختصاص داده ،رواین
اند، ولی در هایی هستند که از طبیعت خود خارج نشدهانسان
فتارهای ناشایسته، عوارضی بر نفس آنها مترتب شده اثر ر

که پس از مدت زمانی این عوارض زایل و سپس به طبیعت 
گردند، این گروه در عالم برزخ و یا حتی در اولی خود باز می

کنند و سرانجام به بهشت عالم قیامت عذابی را تحمل می
 شوند.وارد می
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آثارشان از جمله در  مسئلهایشان دو قول در رابطه با این 
از یک طرف و  و المعاد أالمبدو  شواهدالربوبیه، اسفار اربعه

از طرف دیگر دارند که باعث  تفسیر القرآن الکریمو  عرشیه
 شده از سوی اندیشمندان اعتراضاتی وارد شود:

 

 (اسفارقول اول )خلود عذاب در کتاب 
 کفر و شرک و گناه امریکه دارند بیان می اسفاردر کتاب 

عارضی است که بر فطرت اولی انسان عارض شده است و 
 ،رود. از سوی دیگرماند و از بین میامری عارضی باقی نمی

رسد. به همین هر موجودی غایتی دارد که روزی بدان می
کند که با طرح دو احتمال بیان می اسفار اربعهجهت در 
بب کفر و هر سد: کناو بیان می تواند ابدی باشد.عذاب نمی

 ،دیگری که به عنوان اسباب خلود در آتش معرفی شده است
یا باعث خروج از فطرت اولی و داخل  :دو حالت بیشتر ندارد

شود که هیچ سنخیتی با فطرت شدن در فطرت دیگری می
 .شودتوحیدی انسانی ندارد یا باعث خروج نمی

در حالت اول، این موجود دیگر انسان نیست و به خاطر 
 اش را به ملکه حیوانیکارهای ناپسند، ملکه نفسانیتکرار 
داده است و به همین جهت، عذاب با طبعش ملائم  تغییر

د. بربلکه از آن لذت نیز می ،بینداست و نه تنها عذابی نمی
در حالت دوم نیز این شخص از فطرت اولی خود خارج نشده 
و فقط به خاطر یک سری عوارض غیر لازم و غیر دائم، 

ای بر روی فطرتش کشده است. به همین جهت به هپرد
و به  شودمیواسطه رحمت الهی از آن حالت عارضی خارج 

. شودگردد و از عذاب خارج میفطرت اولی خود باز می
 (89 /7همان: ج )

ز سوی دیگر، وی بر اساس استدلال به عادت، معتقد ا
است که دوزخیان بر اساس سیطره اسم المنتقم، در آتش 

بینند، اما پس از مدتی طولانی، به آتش دوزخ عذاب می
کنند. در این های بهشتی را فراموش میعادت کرده و نعمت

هنگام، مشمول رحمت خداوند قرار گرفته و عذاب از آنان 
 ( 347 /9همان: ج ). شودبرداشته می

را مطرح نموده  مسئلهاین  شواهدالربوبیهایشان در کتاب 
 و خلود عذاب جهنمیان را منکر گشته است.

کند که چنین بیان می شواهدالربوبیهملاصدرا در کتاب 
همه موجودات، متحرک به سوی حق اول هستند، چون او 

او غایت هر چیزی  مولای آنهاست و از هرجهت سرپرست و
 و نهایت هر موجودی است.

نهایات رجوع به بدایات دارند و توجه به  ۀو همانا هم
فطری برای هر  حرکت به سوی او غریزی و مبدأ وجود و

عاصی و منافق،  موجودی است و هنگامی که در کافر،
عصیان  ملکات پست حاصل شد، حاصل از کفر،  نفاق و

آن اندازه  اند واست، پس از فطرت اصلیشان منحرف شده
-ند، در آخرت عقوبت میاکه از فطرت اصلی منحرف شده

یعنی فطرت  ؛(440-446: 1386)صدرالمتألهین،  بینند
اصلی پاک است، درد، رنج و عذاب عارضی است و امر 

، با از بین رفتن عذاب نفس پذیرد. بنابراینعارضی پایان می
 نیست. دائمیگردد و عذاب پاک می

نکته دیگری که ملاصدرا در باب انکار خلود عذاب در 
آورد این است که رحمت الهی وسعت زیادی  دارد یشواهد م

مخصوصاً  شامل حال اشقیاء، کافران، جاهلان کوردل و و
 (318همان: ). شودمنافقان می

گوید که ما عملاً دارای چنان رحمت ملاصدرا چنین می
ذاتی و فطری هستیم که اگر بتوانیم همه جهانیان را از 

این صفت را خداوند سازیم و بدیهی است که عذاب رها می
طبعاً بخشنده یک  بر ذات نفوس بشری عطا فرموده است و

تر است. به علاوه ما که صفت، خود به آن صفت شایسته
 مرضیم، وقتی چنین صفت و سراپا هوا و هوس و غرض و

خدایی که ارحم الراحمین  ۀحالتی را داشته باشیم، دیگر دربار
 (319همان: ) ؟ماندچه جای شک و تردید باقی می ،است

خدای  آورد که: اولاً،حتی دلیل عقلی بر رحمت الهی می
نه گناهان ما  بخشد ومتعال را نه پرستش ما سودی می

ثانیاً همه حوادث جهان هستی بر  رساند وزیانی به او می
مردم در اختیار خویش مجبورند.  اساس قضا و قدر اوست و

 و دائمیپس چگونه ممکن است عذاب الهی بر مردم 
جاودانه باشد. بلی آیات الهی همه حقند، ولی منافاتی با نظر 

زیرا عذاب بودن چیزی از جهتی، با  ؛اهل کشف ندارند
نعمت بودن آن از جهت و لحاظ دیگر منافاتی  رحمت و

 (319)همان: . ندارد
حق  ۀدر اینجا صدرالمتألهین همان دلیل رحمت واسع

بیان کرده که در دیدگاه  تعالی را در باب انکار خلود عذاب
 سینا نیز بدان اشاره شد.ابن
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ین ادر مورد آیات خلود، علاوه بر تأویلات گوناگون، 
ص ، ففصوص الحکمعربی، نکته را از برخی از عرفا )ابن

د مبنی کنند که خداوند کریم، اگر تهدیاسماعیلی( مطرح می
قبحی  ب وم گناهکاران را عملی نکند، نه تنها عیعذاب دائ بر

او ۀ اسعکرم نامتناهی و رحمت و ۀلازم ندارد، بلکه نشانه و
عده رو خلف وعید، بر خلاف خلف ونیز همین است. از این

. تنه تنها مذموم نیست، بلکه ممدوح و پسندیده نیز اس
 (274: 1370سینا، )ابن

یز ها در زندگی روزمره خود ناین مطلب را ما انسان
د که دهمثلاً پدری به پسر خود وعده می کنیم؛مشاهده می

م و خَرهایت قبول شدی، برایت دوچرخه میاگر در امتحان
علام ولی بعد از ا، اگر قبول نشدی، از دوچرخه خبری نیست

این  کند ونتایج اگر قبول نشده باشد، به وعیدش عمل نمی
نین بزرگی و رحمت است. حال در جایی که یک پدر چ ۀنشان

ی غیر انسان ه سرپرست همه موجودات انسانی واست، چگون
مولای همه آنها به وعیدش با آن همه وسعت رحمت  و

لود خ شواهدالربوبیهملاصدرا در  ،بنابراین کند.عمل می
 ،ردیمعذاب را بر جهنمیان با دلایلی که در بالا عنوان ک

 نماید. انکار می
همان ، دلیل دیگر صدرا بر قطع عذاب و المعاد أالمبددر 
لهی رحمت الهی است. بر اساس دیدگاه دینی، رحمت ادلیل 

 ت.واسع است و مغفرتش سابق بر گناهان ماس

لنار او کذا رأی من یرى و یعتقد خلود أهل الکبائر فی 
لم یعلموا  و لله و انقطاع غفرانه عن المجرمینو انسداد رحمۀ ا
یتفطنوا لم  و القصور منا. و هسابق هو المغفر هأن الرحمۀ واسع

و  عالىالله ت هبأن هذا الرأی مما یقنط به الإنسان من رحم
 هران. و قلعیم الجنان و عذاب النیفی ن هو الرهب هیقلل الرغب

کوته على یبعد الطریق إلى الله تعالى و مل هو الرهب هالرغب
. نحوه و المرغبین فی لقائه الطالبین له و القاصدین

اهل  صدرا، رأی کسانی که( ملا461: 1362)صدرالمتألهین، 
ران نسبت دانند و طریق رحمت و غفکبایر را در نار مخلّد می

و بیان  داندفاسد می ،انداهکاران را منسد پنداشتهـه گنـب
عنی به ی ؛اند که رحمت الهی واسع استدارد آنها ندانستهمی

  (523همان: ). رسدهمه چیز می
معیار وی معتقد است که رحمت الهی یک ملاک و 

ات و اقوال کلامی است و هر برای سنجش برخی نظر

ای که مخالف آن باشد، باطل است. بر این اساس، مسئله
ود باطل است؛ زیرا وضع شرایع و ارسال پیامبران و ـخل
ه این جهت بوده که بندگان را از ـهای آسمانی بابـکت

ترین راه به سوی رحمت الهی بخواند. حال با خلود در کوتاه
پس  ،شوداین هدف و غرض الهی نقض می ذاب قطعاًع

 ت:باطل اس

یبعد  الله و هدایته و هو کل اعتقاد و مذهب ینافی رحم
افی فإن ذلک تن هالطریق إلیه سبحانه، فهو باطل لا محال

ذ الغرض وضع الشرائع و تضاد إرسال الرسل و إنزال الکتب، إ
 ربهم هالخلق إلى جوار رحم همن جمیعها لیس إلا سیاق

 )همان(. بأقرب طرق و أیسر وجه
ر بمبنی نظریه عرفا  ،لهین در آثار خویشأس صدرالمتپ

عتقد انقطاع عذاب و انقلاب عذاب به عذب را پذیرفته و م
قی بود اهل خلود بعد از تحمل عذاب موقت به غایات حقی

 خود نائل شده، از این طریق در ملاعبت و لذت به سر
ن مطلب دیگری را بیاعرشیه  خواهند برد. لکن در کتاب

 دارند.می
 

 (عرشیه قول دوم )خلود عذاب در کتاب
ه بکه به احتمال قریب  عرشیه ،ملاصدرا در کتاب دیگرش

ی، ست )آشتیاننوشته شده ا شواهدو  اسفاریقین، بعد از 
ئم دا و عذاب جهنم را ، نظرش را تغییر داده(256: 1378

مل کند که بعد از تحچنین بیان می . ایشانخوانده است
اطل انقلاب عذاب به عذب بکه ها بر او منکشف شد ریاضت

 : است و التذاذ کفار در جهنم امری ناممکن خواهد بود
ام و عملی که داشته های علمی ومن از راه ریاضت

ی سایآتن گویم: دوزخ جای نعیم وام میچیزها که فهمیده
نجا ر آواهد بود. دخ« پایدار»نیست، بلکه جای درد و اندوه 
 وستگردد و پبریده نمی و اندوه و درد دوام خواهد داشت

 دگی و. آنجا جای عیش و فراخی وآسو1یابدها تبدیل میتن
زیرا منزلت دوزخ در جهان آخرت،  یست؛ آرامش جان ن

 وهمچون منزلت کون و فساد در عالم عناصر خواهد بود 
 ه اینبجاودانی است ان، ـفساد در این جه آنگونه که کون و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «.کلما نضجت جلودهم بدلنا هم جلودا غیرها»اشاره است به آیه شریفه  .1 

 (59 :)نساء
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فسادند و با این وصف  های کون وصورت که انواع، بازیچه
دیل شود و فقط افراد در معرض تغییر و تبجاودان گذارده می

ند، در آن جهان هم دوزخ جاودان، جای اندوه و سختی هست
)صدرالمتألهین،  .یابندتبدیل می تغییر و و تنگی است و افراد

1361 :159) 
ود خلهم خویش  القرآن الکریمتفسیر  کتاب ملاصدرا در

( 189 /2: ج 1366)ملاصدرا، . یید کرده استأدر جهنم را ت
ه با اخلاق کند: انسان گامی سوره بقره بیان 48در تفسیر آیه 

انی و کند که دیگر با اخلاق روحقدر تغییر میحیوانی آن
ود پاک سروکاری ندارد و آئینه قلب انسان صفای فطری خ

 اپسنددهد. وقتی هم که کفر به این اخلاق نرا از دست می
 وکند ثیر صفات ظلمانی را بیشتر میأشود، تاضافه می

نسان معرفت را از قلب ا ایمان وقابلیت برای پذیرش نور 
 .شودگیرد و به همین جهت در آتش دوزخ جاودان میمی

 (326-325 /3: ج )همان

ن سرّ خلود در آتش را چنی در بخشی دیگر از تفسیرش
ات کند: زمانی که تکرار معاصی باعث رسوخ ملکبیان می

گردد می حیوانی در انسان شود، آئینه قلب انسان تیره و تار
 کندشفاعت جلوگیری می از قبول نور رحمت الهی یا نورو 
د به همین جهت، صاحب این گناهان کبیره در آتش مخل و

 ونالبته برخی از گناهان همانند قتل عمد، چ شوند.می
ین کاشف از این است که مرتکب آن گناه هیچ توجهی به د

ص مرتبه انجام آن، شخ به همین جهت حتی با یک ،ندارد
ی إذا و اعلم إنّ تکرّر المعاص :شوداب ابدی میمستحق عذ

القلب  هأظلمت مرآ تأدىّ إلى رسوخ ملکات سبعیۀ او بهیمیّۀ
 هشفاعأو نور ال هالإلهیّ هبها و منعت عن قبول نور الرحم

ی النار. فمخلّد  هأمکن القول بأنّ صاحب هذه الکبیره النبویّ
نْ کَسبََ سَیِّئَۀً وَ مَ تعالى: بَلى و هذا هو المشار إلیه فی قوله

 ه: صارت ملکأی (81آیه  :)سوره بقره أحَاطتَْ بِهِ خَطِیئَتُهُ
یه غلبت عل حیوان هبصور هتصوّرت نفسه فی القیام هراسخ

ذا کو و الخنازیر.  هالقرد هفحشرت نفسه بصور هتلک الصف
قتل المؤمن متعمّدا ک -هلو مرّ و-صدور بعض المعاصی

د غیر معتن بشأن الدین و لامعتقکاشف عن کون مرتکبه 
 (343 /3: ج )همانه. بأمر الآخر

کند کید میأسوره بقره نیز ت 5و  4وی در تفسیر آیات 
زیرا انسان  ؛شودکه گاه گناه کبیره باعث خلود در آتش می

به واسطه انجام برخی گناهان، ملکه آن گناه در نفسش 
ای که گرفته به صورتی که همانند آینه زنگار ،شودایجاد می

جیوه آن از بین رفته، دیگر قابلیت صیقل یافتن را از دست 
دهد. چه منشأ ایجاد این ملکه، کفر و جحود در برابر حق می

البته این امر شامل همه  باشد و چه گناهان و معاصی.
شود و فقط برخی از آنها این حالت را گناهان کبیره نمی

من المعاصی یوجب  ه کبیرفإذا تقرّر هذا، فربّد: کنایجاد می
 هدها فی النار لضعف الایمان و قوّتکرّر فعلها عن النفس خلو

الایمان  هلا یکون کذلکلقوّ هالعائق عن الخلاص، و ربّ کبیر
و ضعف العائق فیحتمل العفو عنها، و اللّه أعلم بأحوال قلوب 

  (309 /1: ج )همان. العباد
ن قولی که بیادر خصوص دو اندیشمندان معاصر دیدگاه 

ا بچنین است که ملاصدرا دو قول متفاوت و متناقض  ،شد
م آن هیکدیگر در زمینه خلود عذاب داشته است، به عبارتی 

 ده است.کررا پذیرفته و هم آن را انکار 
 الدین آشتیانی بیان کرده که ملاصدرا ازجلالسید

رفته نظرش در مورد انکار خلود عذاب برگشته و آن را پذی
فی  قد رجع عن هذا القول« قده»و المصنف العلامه  است:

واهد شرساله العرشیه التی صنفها بعد هذا الکتاب )منظور 
مشتغل به من  و اما انا والذی لاح لی بما انا»( و قال:الربوبیه

ر نعیم وانما الریاضات العلمیه العملیه ان دار الحجیم لیست بدا
هناک  دائم... ولیسهی موضع الالم والمحن وفیها العذاب ال

ق: 1386)صدرالمتألهین، . «موضع راحه ورحمه و اطمینان
 (317 پاورقی

ذاب عسید یحیی یثربی نیز بیان کرده که ملاصدرا خلود 
تاب دیگرش، نپذیرفته، اما در ک شواهد الربوبیهو  اسفاررا در 

یثربی، ). کندبرخلاف عرفا، بر قبول خلود در عذاب تأکید می
1379 :143 ) 

 
 گیریبحث و نتیجه

مام تسلط بر ت ،یملاصدرا در هر بحث ییجهت درک نظر نها 
از  یلیچنانچه خ اسفارلازم است. کتاب  شانیآرا و آثار ا

 یاهها و پژوهشر بحثد یبه عنوان منبع اصل شمندانیاند
م بعد ه یو منابع ستیکنند، نیبدان استناد م هیحکمت متعال

 دگاهید نییدر تع تواندیوجود دارد که م اسفارکتاب  نیاز ا
 داشته باشد. ریملاصدرا تأث یینها
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د و خوبنابر مبانی فلسفی حکمت متعالیه  نیلهأصدرالمت
 قتیاز مراتب حق یکیآخرت را اشتراک معنوی وجود، 

ای بالاتر از عالم ماده که در مرتبه کنندیم یمعرف یهست
ست ابه عالم خلق متعلق و مکان است و از آنجا که زمان 

 که حرکت جوهری در آن ساری و جاری است، نتیجه
قرار  و فرامکانی زمانیای فراتبهشود که آخرت در مرمی
ده شده دارد که قیامت، ساعت خوانمیملاصدرا تصریح . دارد
است  زیرا ساعت از سعی اشتقاق یافته و به معنی آن ؛است

کنند و از اولی تلاش و سعی می أکه نفوس در جهت مبد
نمایند و به این ترتیب قیامتشان نظر کمالی مراتب را طی می

: 1363، صدرالمتالهین). رسدشان فرا میپا شده و ساعت بر
346)  

های معادشناسی درباره کیفیت حیات یکی از بحث
بحث معاد و کیفیت  .اخروی، مسئله عذاب دوزخی است

و تجربه رو که از قلمرو عقل و حس آن حیات اخروی از
ویژه بیرون است، از مسائل پیچیده و دشوار علمی است؛ به

تعبیر صدرالمتألهین، حکما مسئله خلود عذاب دوزخی که به
توان درباره سادگی نمیرا مدهوش و متحیر کرده است و به

اهل »عنوان آن داوری کرد. وی از مخالفان خلود و عرفا به
 «علماء الرسوم»و از طرفداران ابدیت عذاب به « الکشف

خلود  (346/  9ج: 1425، لهینأ)صدرالمت. تعبیر کرده است
در اصطلاح متکلمان، فلاسفه و مفسران، آن است که در 

اعمال  یو حسابرس امتیق ییعالم آخرت پس از برپا
. ابندییبه جهنم راه م یبه بهشت و برخ یها، برخانسان
در جهنم  هایجهنم یاند و برخدر بهشت جاودانه انیبهشت

ها انسان یاخرو اتیمبحث خلود متوجه ح ن،یمخلدند. بنابرا
 یشده از سوادی یآنان. ادعا یویدن ینه زندگ است،

 اتیمسلمان، مستفاد از آ لسوفانیمفسران، متکلمان و ف
لفظ  میاز قرآن کر یاتیاست. در آ یاسلام اتیقرآن و روا

فته و در فوق به کار ر یبه معنا حاًیخلود و مشتقات آن صر
 م،یمعنا منعکس شده است. در قرآن کر نیا حاًیتلو یاتیآ

در  انیدر بهشت و هم به خلود جهنم انیبه خلود بهشت هم
شده مبحث ادی شمندانیاند انیشده است. در م حیجهنم تصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و را ااست،  دیرنج شد جادیعبارت از اهمان شکنجه و عقوبت و  عذاب . 1

نیز در تفسیر خود ملاصدرا  .زندگی را از او گرفتی نییشیر عنیی ؛یعذاب نمود
به  نکال : عذاب از حیث وزن به سانیمعن العذاب مثل النکال بناء و گفت:

و بلکه موضوع خلود  ست،یمورد نزاع ن انیخلود بهشت
جهنم مورد نزاع و کنکاش قرار گرفته  1عذابدر جاودانگی 

توان با رویکرد خلود یا انقطاع عذاب دوزخ را می مسئلهاست. 
کلامی، دائر مدار نسبت دو صفت عدل و فضل الهی دانست. 
 ،بر اساس عدل الهی، وجود عذاب لازمه فعل انسان است

ولی بر اساس فضل الهی نظیر آنچه در بحث احباط و تکفیر 
 انقطاع عذاب غیرممکن نیست. حال سخن اینگویند می

ست که آیا عدل خداوند مقدم بر فضل اوست یا فضل ا
خداوند مقدم بر عدل؟ و اگر فضل را هم معنای رحمت 

ال به این صورت خواهد بود که آیا رحمت خداوند ؤبدانیم، س
 مقدم بر عدل است یا عدل خداوند مقدم بر رحمت؟

. خاص تفاوت قائل شد در پاسخ باید بین رحمت عام و
 وولی رحمت خاص، مقابل دارد  ،رحمت عام مقابل ندارد

 گیرد و هر دومقابل رحمت خاص، عذاب و سخط قرار می
)جوادی  .)رحمت خاص  و سخط( مصداق رحمت عام هستند

به  عدل خداوند را کهبنابراین،  (292/ 1ج: 1396آملی، 
عام و  آید، باید مصداق رحمتموجب آن عذاب پدید می

واسعه دانست. از این منظر هم وجوب عدل در جزای 
 شود و هم وجوب اصل عذاب.نیکوکار و بدکار روشن می

ست  و از آنجا که رحمت الهی، دائم الفیض و نامتناهی ا
، لذا نیز از آنجا که رحمت کلی در مصادیق آن سریان دارد
 شود.اصل عذاب به عنوان مصداق رحمت عام، منقطع نمی

رای سگفته صدرالدین شیرازی دنیا دار مجاز و آخرت به 
ا داشته، حقیقت است و با تبدل نشئه مادی، آنکه تعلق به دنی

، نلهیأصدرالمت). مانددر حسرت و خسران دائمی باقی می
ت و اصل عذاب به عنوان حسر ،بنابراین (200/  9ج: 1425

 خسران دائمی همیشه وجود خواهد داشت.
معاد جسمانی من جمله اصل حرکت بر اساس اصول 

جوهری، ممکن است یک انسان دچار تبدل جوهر شود یا 
بدیهی است  .ت و صوری پیدا کند که او را متألم سازندأهی

کننده به عنوان عذاب همین تبدل جوهر و صور متألم
 یحرکت جوهرهمیشگی انسان را متألم خواهد ساخت. 

 ریسا یانسان )و حت یتا وقت یعنیمربوط به عالم ماده است؛ 

 کما اذا امسک عنه ءیالش اعذب عن معنی شکنجه و عقوبت باشد. تقول:
. او را از آن شی باز دارد که ءیعن الش اعذب ییگو تقول نکل عنه: وقتی

 (308 /8ج :1366)
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جوهرش  ،عالم ماده است نی( در اگرید یموجودات ماد
که از عالم  یاما زمان ،رو به کمال دارد یکرده و حرکت رییتغ

 تیانسان به نها رایز ؛ندارد یحرکت جوهر ،ماده خارج شد
جوهر در  رییخاطر تغ نیبه هم و است دهیرس خودتکامل 

رد. معذب بودن انسان از وجود ندا امتیعالم برزخ و عالم ق
روح انسان در  که معناست نیبه ا شیجوهر و ذات خو

انسان  یکرده و آن صورت برا دایپ یو صورت یشکل قتیحق
 یآورد. انسان موجودیحالت درد و رنج و عذاب به وجود م

که  ییهاانسان .دارد یآگاه شیاست که نسبت به نفس خو
کرده و  رییآنها تغ یصورت انسان ،شدند امتیق یوارد صحرا

 یهاشکل ای مونیمخوک و  اندافتهی یوانیمثلاً صورت ح
شدند چون اصل ذاتشان انسان بوده و به انسان بودن  گرید

 رییتغ یوانیداشتند خودشان را که به صورت ح یآگاه شیخو
عذاب  نیاست، ا نیهم قتیعذابشان در حق نندیبیم افتهی

انسان بوده و روح انسان است که نسبت به  یآگاه هیاز ناح
 .گرددیمعذب م تیوضع نیا

به طور کلی از نظر قبلی در قول دوم )عرشیه(، ملاصدرا 
خود عدول نکرده است و انقطاع عذاب را کماکان قبول دارد. 
ایشان دوام عذاب را در نوع عذاب مطرح کرده است، نه در 

که مکوّنات جهان طبیعت هم دوام نوعی دارند، افراد. چنان
 نه دوام فردی. 

توان در مورد نظر دوم حکیم تفسیری که می
صدرالمتألهین کرد این است که ایشان خلود نوعی عذاب را 

اند، نه اینکه خلود فردی افراد انسانی در عذاب را پذیرفته
 ارد،پذیرفته باشند و قائل به این هستند که نوع عذاب خلود د

بینند خلود در عذاب داشته باشند. به نه افرادی که عذاب می
و توان ملاصدرا را از مخالفان خلود شخصی عبارتی می

 نست.افردی و از موافقان خلود نوعی د
آنجا اندوه و درد دوام »های ملاصدرا چنین است: عبارت

دوزخ جاودان جای اندوه و سختی و تنگی » ،«خواهد داشت
: 1361)صدرالمتألهین، . «یابندتغییر و تبدیل میاست و افراد 

159) 
دوزخ همیشه وجود دارد و نوع انسان همیشه در عذاب 
دوزخ است، نه اینکه افراد انسانی همیشه در عذاب، تنگی و 

نمایند سختی باشند، بلکه یک درنگ طولانی در عذاب می
تا از گناهان پاک گردند و آنگاه که از مراحل عذاب و دوزخ 

 دائمیپس نوع عذاب و دوزخ  شوند.عبور کردند، بهشتی می
و نه همیشه ممکن است در  است، ولی افراد جهنم نه الزاماً

شود که مرتکب کبائر این مربوط به کسانی می عذاب نباشند.
کافر  اما ،اند و امکان انقطاع عذاب از آنها وجود داردشده

 ماند.مطلق مقصر که اهل جحود و عناد بوده در عذاب می
این مختصر گزارشی از مشکل خلود عذاب یا انکار آن 

متکلمان و  سینا،ابنبرای جهنمیان از دیدگاه ابن عربی، 
توان با جرأت بیان کرد، همگی آنها ملاصدرا بود که می

قائل به این هستند که خلود عذاب برای جهنمیان و 
خلود  باید آیات و روایاتی که در آنها از دوزخیان وجود ندارد و

 ویل قرار گیرد.أت عذاب سخن به میان آمده، مورد تفسیر و
هایش ملاصدرا، حکیمی است که تناقض و تهافت در گفته

وجود ندارد و امکان ندارد که هم خلود عذاب را پذیرفته و 
تر مقدم تر واستدلال قوی ده باشد. قول وکرهم آن را انکار 

ر خلود انکا در سخن ملاصدرا همان نظر اولش مبنی بر
 باشد که با دلایلی نظرش را به کرسی اثبات وعذاب می

 تأیید نشانده است.
نظرش بر عدم خلود شخصی عذاب  شواهدملاصدار در 

خلود نوعی عذاب را پذیرفته است. خلود  عرشیهاست و در 
 نوعی عذاب با عدم خلود شخصی در سخن اولش منافات و

شوند و ا ختم میجیعنی اینکه هر دو به یک ؛تضادی ندارد
 آن انکار خلود عذاب از نظر صدرالمتألهین است.

 داردبیان میعربی یید نظریه ابنأملاصدرا در تهمچنین 
در دوزخ بودن، هرگز مستلزم ابدیت عذاب نیست؛ زیرا  که

گونه که ممکن است معنای مصدری آن، یعنی عذاب، همان
ی اسم و درد کشیدن مراد باشد، احتمال دارد معنا« تعذب»

، یعنی آتش قصد شده باشد که «مایتعذب به»مصدری آن 
در آتش بودن هم مستلزم عذاب ابدی نیست؛ اگرچه احتمال 

دینی در  اول براساس ظهور لفظی ظاهرتر است ... نصوص
 ،قطعی نیست باشند بر جاودانگی عذابکه دال خلود  باب

عارض فلسفی در تو برهان  و شهود عرفانیگر با کشف حتی ا
به عبارتی  (315ـ  316/  4ج: 1366 لهین،أ)صدرالمت. ندباش

این ظاهر آیات و روایات حتی اگر با کشف و شهودهای 
قطعی نیست که  ،عرفانی و براهین فلسفی معارض باشند

الزام معنای این آیات و روایات، خلود و جاودانگی در عذاب 
 ویل کرد.أشود آیات و روایات را تبلکه در حقیقت می ،است
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رالمتألهین بر این باور است که عذاب دوزخی ابدی صد
نیست؛ زیرا دلالت نصوص قرآنی و روایی بر جاودانگی 

ای که امکان تعارض با گونهعذاب کافر قطعی نیست؛ به
 (316 )همان:. برهان عقلی و مکاشفه عرفانی را پیدا کند

بر آن بود که آنکه  عرشیهالبته ملاصدرا تا قبل از کتاب 
دائم است، چون فطرت )یا شاکله یا طبیعت نوعی( عذاب او 

کند و در او عوض شده است دیگر رنج و الم را احساس نمی
 جهنم جاودان است، ولی از حضورش متأذی و ناراحت نیست

ملاهادی سبزواری هم اگرچه بر  (!109: 1387مطیع، )
گوید: خلود به وصف عذاب ، میابدیت عذاب استدلال کرده

دین نیست و ابدیت در جهنم، ملازم با ابدیت دائم، ضرورت 

 زادهحسن الله( آیت442: 1370عذاب نیست. )سبزواری، 
نصوصی که درباره »نویسد: میفصوص نیز در حاشیه  آملی

بلکه  ،معنای خلود در عذاب نیستدوزخیان وارد شده، به
 /2ج: 1426 ،یصری)ق .«تمعنای جاودانگی در نار اسبه

1091) 

آن  پذیرد ول ملاصدرا به یک قول پایان میهر دو قو
که اصل عذاب جهنم است  یمعن نیبه اپذیرش خلود نوعی 

عذاب آن قطع نخواهد  گاهچیاست و ه یو سرمد یشگیهم
 مسئلهنیز  مبدأ و معاد، همچنان که در کتاب دیگرش شد 

بقای نوع به وجود  نماید.خلود عذاب اهل کبایر را انکار می
افراد است و پذیرش عذاب نوعی بدون وجود افراد معنی 
ندارد. از سوی دیگر بقای نوع مستلزم بقای همه افراد نوع 

توان گفت خلود عذاب نوعی، مستلزم می . بنابراین،نیست
وجود عذاب بعضی افراد است ولو یک نفر باشد. عذاب جهنم 

نقطع و برای )اهل کبائر( به صورت م هابرای بعضی انسان
بعضی دیگر که کفار مطلق مقصر اهل جحد و عناد باشند، 

به صورت دوام  است، مبدأ عذاب در آنها جوهری نفسچون 
عذاب براى اهل دوزخ، عذب و گوارا . ساری و جاری است
 .خواهد بود نیبا درد و رنج قر شهینخواهد شد، بلکه هم

 اصلدر خصوص خلود نوعی عذاب نکته پایانی اینکه 
چون صفت جلال خداوند و اسماء دال  ،دنامعذاب باقی می

حتی اگر تجلی و مصداق پیدا  ،بر غضب خداوند ثابت هستند
نکنند. مثل اینکه صفت خالق در خداوند همیشه وجود 

ولی از زمان خاصی و در بحث پیدایش عالم تجلی  ،داشته
 ،عذاب به عنوان صفت الهی ثابت هست بنابراین، .پیدا کرد

که همیشه خلود  تحقق عذاب فردی نیست اشولی لازمه
 شخصی و فردی در عذاب باشد.
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